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متنی سنتی و غیرعملی با نگاه از بالا
انصاری با ذکر این مقدمه که با وجود فناوری های 
جدید، مرز بین پخش، پهنای باند و انتشار از بین رفته 
و کشــورها کم وبیش با نوعی یکپارچگی در رسانه ها 
مواجهند که بحث های چالشــی زیادی را برای آنها 
به وجــود آورده، گفت لایحه وزارت ارشــاد با همه 
رســانه ها مثل رســانه های ســنتی رفتار کرده، اصلا 
به روز نیســت و انگار که درباره عصر حاضر صحبت 
نمی کند: «برای این لایحــه باید مطالعات تطبیقی و 
ارزیابــی قوانین منطقه ای صــورت می گرفت. ما که 
نمی خواهیم بدتر از افغانســتان و اکوادور و زیمبابوه 
باشــیم. اگر ترجمه انگلیســی این لایحه را بیرون از 
کشــور بخوانند به آبــرو و حیثیت کســانی که آن را 
نوشــته اند لطمه می خورد و باید متوجه هزینه های 

بین المللی آن هم باشیم».
انصاری که مؤلف چندین جلد کتاب درباره حقوق 
رسانه ها و ارتباطات اســت، تأسف می خورد که چرا 
در  لایحه انتشــار رســانه های همگانــی جای بحث 
دسترسی آزاد به اطلاعات، آزادی بیان و تدقیق حدود 
رســانه ها خالی  اســت. او می گفت: «در بســیاری از 
کشورها، مثل هند، کره  جنوبی، ژاپن و آفریقای  جنوبی 
اعتراض نهادهای دولتی به رسانه به  دلیل افترازدن 
به آنها اصلا در محاکم قضائی مســموع نیست». از 
نظر او، نظام نظارت و کنترل بر مطبوعات و رسانه ها 
باید در این لایحه اصلاح می شد و «هم در سطح ملی 
هم در سطح بین المللی، هزینه های هیأت نظارت بر 
مطبوعات بسیار بیشتر از مزایای آن بوده است. بسیار 
بهتر اســت که نظام نظارت پســینی کــه در فضای 
مجازی ما اعمال می شــود برای مطبوعات نیز لحاظ 
شــود. ما در کشور هنوز در حال دادن امتیاز انتشار به 
رسانه ها هستیم که در قرن ۱۸ میلادی در بسیاری از 
کشورها منسوخ شــده است». انصاری از جای خالی 
شــفافیت فعالیت های مالی نظام رسانه ای، حضور 
وکلا و استادان دانشگاه در هیأت نظارت، اصلاح آیین 
رســیدگی به جرائم و تخلفات رســانه ها، استفاده از 
حق پاسخ به عنوان جایگزین دادگاهی شدن رسانه ها 
در محاکــم و تعریــف روزنامه نگار به جــای تعریف 
فعالیت خبری، در لایحه انتشار رسانه های همگانی 
نــام برد. او در نهایت گفت: «از صفر تا صد این قانون 
چیز خاصی نیست و نوآوری در آن وجود ندارد. نظم 
موجود با قانون فعلی مطبوعات شــکل گرفته، چرا 

باید آن را به هم بزنیم؟»
کامبیز نــوروزی نیز مثل انصــاری به جای خالی 
تعریــف روزنامه نــگار در ایــن لایحــه اشــاره کرد. 
او می گفــت: «در سراســر ایــن متن یك بــار کلمه 
روزنامه نگار که به معنای عام ژورنالیســت اســت و 
محدود به فعالیت در مطبوعات نمی شــود اشــاره 
نشــده اســت. نمی دانم چرا از به کاربردن این کلمه 
«شــوم» به عنــوان روزنامه نــگاری ابا داشــته اند». 
نوروزی می گفت لایحه پیشنهادی مرز بین رسانه های 
چاپی و مطالب محیط وب را در نظر نداشته، تعریف 
موسعی از رســانه دارد که شامل یك کانال تلگرامی 
نیز می شــود و انگار که باید برای آن کانال نیز مجوز 
گرفت. او می گفت دو نکته در این لایحه وجود دارد: 
«عدم شــناخت فناوری و گرایــش تمامیت خواهی و 
اقتدارگرایانه به رســانه». از نظر نــوروزی این لایحه 
بــرای «عدم انتشــار» رســانه ها وضع شــده و برای 
حــدود مطبوعات مجازات کیفــری در نظر گرفته که 
دقیق نیستند و تفاسیر متعددی می توان از آنها کرد. 
نوروزی می گفت شرایط گرفتن امتیاز نشریه نیز از پنج 
شــرط دقیق قابل احراز به ۱۰ شرط مبهم تبدیل شده 
که مواردی مثل «داشــتن تمکن مالی» و «دارابودن 
حسن شهرت» در میان آنهاست. از نظر او، این لایحه 

عقب نشینی از قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ است.
حســن نمکدوســت تهرانی همان اول سخنانش 
گفت: «با تمام نکاتی که تاکنون در این جلســه گفته 
شــد بدون تردید موافق هســتم» و سپس تلاش کرد 
از زاویه نگاه کســانی که لایحه را نوشــته اند به متن 
پیشــنهادی بنگرد و میــان ســطرهای آن را بخواند 
تا به این ترتیب، بشــود «باب گفت وگو با نویســندگان 
لایحــه را باز کرد». او با نقــل این گفته مرحوم کاظم 
معتمدنژاد که «مردم،  مطبوعات و دولت، آینه یکدیگر 
هستند» گفت: «ما نباید انتظار داشته باشیم که با یك 
سیســتم اندیشــیده و با برنامه ای که نشسته باشند و 
فکر کرده باشــند و لایحه ای را نوشــته باشند مواجه 
باشــیم. برای من هم متنی پیشــنهادی را فرســتاده 
بودنــد و مــن هم یك خط جــواب دادم کــه درباره 
لایحه ای که بر پایه اعطای مجوز انتشــار باشد اصلا 
اظهار نظر نمی کنم؛ اما دوستان کارشناسی هستند که 
با سیستمی که توانایی اش خیلی محدود است - اگر 
بخواهم با نهایت خوش بینی بگویم - تصور کرده اند 
قانون قبلی مشــکلاتی داشته و متن شکسته بسته ای 
را تهیه کرده اند که آن مشــکلات را کمتر کنند. از این 
نظر، شاید آنها فکر می کنند که با اصلاح چند عبارت 
در قانون فعلی،  گامی به جلو برداشــته اند». او از به 
دادگاه نبردن روزنامه نگار به همراه مدیرمسئول برای 
انتشــار مطالبش، دقیق ترکردن شیوه ابلاغ مصوبات 
شــورای امنیت ملی به رسانه ها و نداشتن مسئولیت 
حقوقی رســانه هایی کــه از خبرنگاری هــا نقل قول 
می کنند، به عنوان نمونه هایی از تلاش نویســندگان 
لایحه برای «برداشتن گامی به جلو» نام برد اما نتیجه 
گرفت در این سال ها هر کســی تلاش کرده گرهی را 
از کار رســانه ها بــاز کند و نتوانســته و این لایحه نیز 
به همین سرنوشــت دچار خواهد شــد. او از جامعه 
حقوق دان های کشور درخواست کرد که برای نوشتن 
لایحه ای برای قانون رسانه ها کمك کنند و تأکید کرد: 
«اگر وضع مطبوعات درست نشود، وضع جامعه نیز 

درست نخواهد شد».
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پاسخ پورمحمدی به نامه مطهری
شــرق: چند روز پس از نامه علــی مطهری به وزیر  �

دادگستری درباره توضیح رخدادهای سال ۶۷، مصطفی 
پورمحمــدی در واکنش به آن نامه گفت: «امام بزرگوار 
بــه ما یاد داد که در زمین دشــمن بــازی نکنیم». وزیر 
دادگســتری در گفت وگو با «مهر» با اشاره به نامه علی 
مطهــری خطاب بــه او افزود: «امام بزرگــوار به ما یاد 
داد که در زمین دشــمن بازی نکنیــم. صحنه مبارزه و 
بازی را ما تعیین و ترســیم می کنیم و نقشه را خودمان 
می کشیم. در صحنه های گذشــته و در دفاع از انقلاب 
و کشــور این امام(ره) و یارانش بودند که با راه مناسب 
و عکس العمل بجا و اجرای دقیق دســتورات و فرامین 
الهی، کشور را از شرّ دشمنان، استکبار و منافقین نجات 
دادند». وزیر دادگستری افزود: «ما نیز همین راه را ادامه 
می دهیــم و باز هم می گویم که در زمین دشــمن بازی 
نخواهیم کرد. در رابطه با این نامه حرف هایمان را زدیم 

و صحبت های امروز نیز پاسخی جدی برای او بود».
رجوی به دست منافقین کشته شده است

همچنیــن پورمحمــدی روز دوشــنبه در مراســم 
بزرگداشــت سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر در 
حوزه علمیه کمالیه خرم آبــاد افزود: «منافقین آن قدر 
خبیث و لعین هستند که حتی فرمانده تروریست خود 
را نیز می کشند و ســپس عنوان می کنند رجوی کشته 
شد و به هم تســلیت می گویند. سؤال ما این است که 
رجوی کجا کشته شــد، کجا مرد و قبرش کجاست؟». 
وزیر دادگســتری ادامه داد: «منافقیــن حاضرند برای 
اینکــه به جنایت هــا و توطئه های خــود ادامه دهند، 
کثیف ترین نقشه ها را اجرا کنند و حاضرند رئیس خود 
را زنده به گور کنند تا برای یک روز بیشتر به جنایت های 
خــود ادامه دهنــد. منافقیــن دســت از خیانت خود 
برنداشــته اند و درخصوص هســته ای بــه دروغ علیه 
ملت ایران پرونده ســازی کردند؛ چراکه از همان ابتدا، 
جاســوس صدام و سپس جاســوس آمریکا و اسرائیل 
شــدند». پورمحمدی تصریح کــرد: «منافقین هنوز به 
مجازات و قهر این ملت گرفتار نشــده و ســزای اعمال 
خــود را ندیده اند. شــهیدان رجایــی و باهنر نزد ملت 
ایران، باعزت بــوده و منافقین مورد لعن و نفرین ملت 
و زیر سلطه استکبار هستند. ۴۰ سال است که منافقین 
علیه ملت ایران خیانت می کنند و بزرگان و فرزندان این 
کشور را به خاک و خون می کشند». پورمحمدی با بیان 
اینکه منافقیــن روزی با صدام ملعون پیوند خوردند و 
 هزاران نفر از مردم ایران را با جاسوســی های خود به 
شهادت رساندند، ادامه داد: «در واقع آنها با این اقدام 
خــود برخی از عملیات هــای رزمندگان مــا را ناکام و 
فرزندان و دلیران مملکت را شهید کردند. در نهایت نیز 
در عملیات فروغ جاویدان به لطف خدا بخشی از آنها 
تارومار شدند و مابقی به آغوش اربابان خود بازگشتند. 
هرچقــدر پرونده امام و شــهدا پاک و طاهر اســت، به 
همــان اندازه پرونده منافقین مملو از خیانت و جنایت 
بوده که نمونه بارز آن پرونده ســازی هســته ای بود که 
۱۲ ســال مردم ایران را با مشکل و فشارهای اقتصادی 

روبه رو کردند».

خبر

فشارهاي پیدا و پنهان
 در پرونده امام صدر

از طریــق وزارت امــور خارجــه مطلع شــدم که 
تندروهای طرفدار لیبــی در نمازجمعه تهران دو بار 
اعلامیه علیــه این جانب پخش کرده  انــد و ازجمله 
بنده را عضو نهضــت آزادی معرفی کرده اند. جدای 
از این روش غیراخلاقی و غیراســلامی، بنده هیچ گاه 
عضو نهضــت آزادی و هیچ حزب دیگــری نبوده ام 
زیرا یک دیپلمات واقعی نباید حزبی باشد تا بتواند به 
حفظ منافع و امنیت ملی کشــور متعهد باقی بماند؛ 
برعکس سیاســت مداران می توانند حزبی باشــند و 
ســلیقه و سیاســت حزب را در اداره کشور پیاده کنند 
ولی متقابــلا باید در مقابل مردم پاســخ گو باشــند. 
این جانــب با توجه به اینکه کشــورم در آن ایام درگیر 
جنگ بود و نیاز داشت موشــک «اسکاد بی» و تانک 
و تــوپ - اگرچــه کهنه و خارج از تاریــخ بودند – به 
دســت آورد بنابراین به نوعی هم با مقامات لیبی کار 
می کردم و هم گروه های فشار را تحمل می کردم و هم 
به  طور مخفیانه سرنوشت امام موسی صدر را پیگیری 
می کردم.قذافی دو بار سعی کرد از طریق سعد مجبر، 
ســفیر لیبی در تهران (رئیس سابق ســازمان امنیت 
قذافی) و در ملاقات با نخســت وزیران وقت، مرحوم 
رجایــی و مهندس موســوی، این جانــب را به تهران 
احضار و از کار برکنار کند ولی ازقضا کار برعکس شد 
و هــر دو آقایان پس از اطــلاع از چگونگی موضوع، 
شرح فعالیت های بنده و مأموریت پیگیری سرنوشت 
امام صدر از ســوی حضرت امام خمینی، از این جانب 
حمایت کردند و خواستار بازگشت به محل مأموریت 
شدند. گروه های فشار سعی می کردند سیاست رسمی 
قذافی درباره سرنوشت امام صدر را به خورد مقامات، 
رســانه ها و مردم ایران بدهند؛ بنابراین می گفتند امام 
صدر اصولا بــه لیبی نیامده و در ایتالیا سر به نیســت 
شــده و کســانی  که سرنوشــت امام صدر را در لیبی 
دنبال می کنند در چارچوب نهضت آزادی می خواهند 
شخصیت قذافی را خدشــه دار کنند. پس از دو سال، 
این کش و واکش که با دولت لیبی از سوي کمیسیون 
خارجه مجلس شــورای اســلامی پیگیری مي شــد 
از ســوی آقای دکتر ولایتی به بنده پیشــنهاد شــد به 
عنوان قدردانی از تلاش های دیپلماتیک این جانب به 
ســفارت در پکن یا مسکو اعزام شوم که بنده با توجه 
به پایان یافتن موضوع امام صدر، پکن را انتخاب کردم.
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روابط عمومي مجمع تشخیص مصلحت نظام: آیت االله هاشمی رفسنجانی، 
در دیدار بــا آیت االله جوادی آملی در منزلشــان، واقع در دماونــد، با ابراز 
خوشحالی از بهبود نسبی وضع جسمی ایشان، گفت: «وجود حضرت عالی 
که خیلی آرام و نجیبانه در حوزه علمیه کار می کنید، نعمتی برای انقلاب 
اســت. در تاریخ تشــیع، فرصتی پیش آمده تا حوزه هــای علمیه به فقه 

حکومتی بپردازند». 
آیت االله هاشمی رفســنجانی، با بیان این جمله که «پایه ها و مبانی خوبی 
در فقه شــیعه وجود دارد»، گفت: «اگر فضلا و علمای حوزه های علمیه، 
مســائل مســتحدثه را جدی بگیرند، فقه جدیدی شــکل می گیرد». او با 
نقــد تفکری که حکومــت در زمان غیبت را نمی پســندد، گفت: «جامعه 
اســلامی، به خصــوص در زمان غیبــت، نیازمند اداره اســت و چه خوب 
است که این اداره براســاس اجتهاد اسلامی و فقه شیعی باشد».آیت االله 
هاشمی رفســنجانی، موج جدیــد نگارش کتاب از ســوی علما و فضلای 
حوزه های علمیه، به خصوص در قم را ســتود و با اشاره به تفسیر آیت االله 
جوادی آملی، گفت: «درســت اســت که علامه طباطبایی، تفسیر کاملی 
نوشــت، اما در تمام سال های پس از نگارش آن کتاب، مسائل جدیدی در 
جامعه مطرح شده که نیاز به نگاه تفسیری دارد».رئیس مجمع تشخیص 

مصلحــت نظام، با تأکیــد بر این جمله که «حوزه، نقش بســیار ارزنده ای 
برای حفظ و بقای نظام اســلامی در جامعه دارد»، گفت: «باید دلســوزان 
جامعه و حوزه برنامه ریزی کنند تا فضلا و علما با نگاه اســلامی، مســائل 
اجتماعی را بررســی کنند».آیت االله جوادی آملی نیــز در آغاز این دیدار با 
خیرمقدم و ابراز رضایت از پیشــرفت های دانشــگاه آزاد اسلامی، خطاب 
به آیت االله هاشمی رفســنجانی گفت: «خداوند عنایتی به شــما کرده که 
چه بخواهید و چه نخواهید، از اســتوانه های این نظام هستید».ایشــان با 
بیان این جمله که «هر نعمتی با مســئولیتی همراه است»، گفت: «یکی از 

ویژگی های شــما، صبر است که به قول معروف، کیمیاست و خداوند هم 
به شما داده است».آیت االله جوادی آملی، با ابراز تأسف از تخریب هایی که 
صورت می گیرد، صبر آیت االله هاشمی رفسنجانی را ستود و گفت: «تشکیل 
حکومت و زمینه ســازی برای راهنمایی انســان ها، آرزوی همه انبیاست و 
این انقلاب، فرصتی برای ماست که مردم را راهنمایی کنیم و در این راه، از 
تلخی ها نرنجیم و باید صبر کنیم».ایشان «اصبروا»، «و صابروا» و «استعینوا 
بالصبر والصلاه» را راهنمای قرآن خواند و گفت: «خداوند وعده داده است 
کــه صابران را پیروز می کند».آیت االله جوادی آملی در ادامه ســخنانش و 
در تأیید این جمله آیت االله هاشمی رفســنجانی که «حوزه های علمیه باید 
فعالیت بیشتری برای تبیین و تطبیق مسائل جامعه با مبانی اسلام و قرآن 
داشته باشند»، به نامه ای از حضرت علی(ع) به مالک اشتر و محتوای آن 
اشــاره کرد و گفت: «حضرت می فرماید: دین هســت، ولی در دست اشرار 
اســیر است و  ای مالک توجه داشــته باش که اگر رهبر جامعه و استاندار، 
آدم های خوبی باشــند، کافی نیست، باید مردم با دین همراه شوند».ایشان 
با یادآوری تعبیر حضرت علی(ع) که «انّ عمادالدین بالجماع المسلمین»، 
گفــت: «مردم حرف اول را می زنند، اگر مردم نباشــند و رهبر، ولو حضرت 

علی(ع) باشد، حکومت اسلامی شکست می خورد».

آیت االله جوادي آملي در ملاقات با هاشمي رفسنجاني:
صبر شما کیمیاست

ایسنا: حســن روحانی، رئیس جمهوری ایران، صبح دیروز 
در اختتامیه جشنواره شــهید رجایی که در سالن اجلاس 
سران برگزار شد، با اشاره به ویژگی شخصیتی شهید رجایی 
و باهنر گفت: «علم، دانش، اخلاق، تواضع و فداکاری جزء 
حقایق و ویژگی های این دو شــخصیت بزرگوار اســت». 
روحانــی با تأکید بر لــزوم توجه کارمندان دســتگاه های 
اجرائــی بــه رعایت اخــلاق، ادب و تواضع افــزود: «هر 
مقدار که ادب و تواضعمان در برابر مردم بیشــتر باشــد، 
هم در جامعه رستگار می شویم و هم در پیشگاه خداوند 
دارای اجر خواهیم بود».او تأکید کرد: «چنانچه بخواهیم 
عملکــرد، رویکرد و مســیر دولت تدبیر و امیــد را در یک 
کلمــه معنا کنیم، باید بگوییم تلاش دولت یازدهم بر این 
است که تصمیم سازی و تصمیم گیری دقیق، خردمندانه 
در چارچوب مســائل و منافع ملــی و معیارهای دینی و 
اخلاقی باشد. دولت یازدهم آن قدر این مسیر را باز گذاشته 
است که امروز مشــاهده می کنیم زمانی که دولت قصد 
تصمیم گیری درباره موضوعــی را دارد، تمام جزئیات آن 
در افکار عمومی، رسانه، روزنامه ها و فضای مجازی مورد 
بررسی قرار می گیرد». او با بیان اینکه موضوع حل وفصل 
پرونده هسته ای کشورمان از جمله این موارد است، ادامه 
داد: «فکر نمی کنم در تاریخ ایران سابقه داشته باشد که در 
موضوع مذاکره با طرف مقابل راجع به نحوه سخن گفتن، 
راه رفتــن، لبخندزدن و همچنین کلمــه تصمیم گیری در 
مجامع عمومی خطبه ها، تریبون ها، دانشگاه ها و رسانه ها 
بحث و تحلیــل صورت بگیــرد». رئیس جمهوری ادامه 
داد: «باید این موضوع را به عنوان ســنت حســنه بپذیریم 
و آن را به مذاکرات اختصــاص ندهیم. از این به بعد باید 

زمانی که مواردی یافت شد، اگر مردم خواستند درباره آن 
بحث کنند، کسی نباید گله کند؛ قوه و نهاد دیگر نمی تواند 
مخالفتی با این موضوع داشــته باشد چراکه ما در بحث 
عمومی مردم، تقدس نداریم و مردم حق دارند که راجع 
به هر کلام، ســخن و تصمیم در نظام حرف بزنند، فکر و 
اظهارنظر کنند و براســاس گفته های مقام معظم رهبری 
نقد منصفانه توأم بــا راه حل ارائه دهند». او با بیان اینکه 
وجود چنین فضایی بســیار خوب است و باید در جامعه 
ادامه پیدا کند، گفت: «باید در جامعه نســبت به سایر قوا 
نیــز چنین فضایی به وجود بیاید و احتــرام، ادب، اخلاق، 
نقد منصفانه و ارائه راه حل باید همه جا باشد تا ما بتوانیم 

تصمیمات دقیق تری اتخاذ کنیم».
انحصار مشکل آفرین است

روحانی با تأکید بر لزوم وجود رقابت در همه نظام ها 
گفت: «هرکجا که می توانیم باید رقابت سازی کنیم چراکه 
دستگاه بی رقیب مشکل ایجاد می کند؛ هرکجا که انحصار 
باشد و رقابت نباشــد، حتما کیفیت کار پایین می آید و در 
همین راســتا در خدمات نیز باید رقابت سازی کنیم». او با 
تأکید بر اینکه انحصار مشکل آفرین است، بر لزوم مبارزه با 
ایجاد امضاهای طلایی در نظام های مختلف تأکید کرد و 
گفت: «امضای طلایی فسادآفرین است و اگر می خواهیم 
با فساد مبارزه کنیم باید با این گونه فسادطلبی ها برخورد 

کنیم».
با بگیروببندها فساد حل نمی شود

رئیس جمهوری با بیان اینکه با بگیروببندها فساد حل 
نمی شــود، ادامه داد: «در مبارزه با فســاد باید به ریشه ها 
بپردازیم؛ اگر کســی جایی حقوقی ناعادلانه گرفته است، 

بــا دادگاه و چوب و شــلاق کار پیش نمــی رود بلکه باید 
به ریشــه ها بپردازیم. دولت در حال پرداختن به ریشه ها 
در ایــن موضوع اســت و می گوید که در ایــن راه ذی نفع 
نباید تصمیم گیر باشــد بلکه قانون باید شــفاف باشــد و 
دستگاه های نظارت باید دقیق نظارت می کردند و نظارت 

کنند».
متأسفانه تا اتفاقی می افتد از ابتدا از چوبه دار 

کار را آغاز می کنیم
روحانی اضافه کرد: «متأســفانه ما تا اتفاقی می افتد، 
از ابتــدا از چوبــه دار کار را آغاز می کنیــم در صورتی که 
این طور نیســت. باید مقررات و قانون ها را اصلاح کنیم و 
چارچوب هایی را که موجب ایجاد فســاد می شود اصلاح 
کنیم». او شفافیت نداشتن سیستم، وجود ابهامات قانونی، 
وجود استثناهایی در قانون و برخی موارد دیگر را از جمله 
دلایل ایجاد فساد عنوان کرد و با بیان اینکه مشکل یک یا 
دو قوه نیست، گفت: «این موضوع مشکلی سراسری است 
و تا زمانی که در کشــور ما قوانین و پرداخت ها و درآمدها 
شفاف نیستند و بخش های خصولتی وجود دارد، فساد نیز 
خواهد ماند و مشــکلات مربوط به آن حل نخواهد شد». 
روحانی گفت: «اگر دولت در ســه سال عمر خود اقدامی 
انجام نداده است حداقل برجام را محقق ساخته است و 
ما توانســتیم در برجام قدرت سیاســی خود را به رخ دنیا 
بکشــیم». او ادامه داد: «ما قــدرت خود را در بخش های 
مختلف به رخ دنیا کشیده بودیم، اما قدرت نمایی سیاسی 
تا این حد آن هــم در برابر قدرت های بزرگ جهانی کاری 
بســیار عظیم اســت. اینکه دیپلمات های ما موفق شوند 
قطع نامه های سازمان ملل را لغو کنند، برای تاریخ کشور 

بس است».
رفتارهــای کودکانه نباید مــا را از وظایــف اصلی خود 

منحرف کند
رئیس جمهــوری گفــت: «مــا باید به ملــت خود و 
ایستادگی آنها و دیپلمات ها و همه آنهایی که مخلصانه 
در حال فعالیت هســتند، افتخار کنیم». روحانی با انتقاد 
از برخــی رفتارها اضافه کرد: «حقد و حســد و رفتارهای 
کودکانــه و این حــزب و آن حزب بــودن و ایــن جناح و 
آن جناح بــودن نباید مــا را از وظایف اصلی خود منحرف 
کند». او با اشاره به شرایط ایجادشده در دوران پسابرجام 
گفت: «امروز راه برای فعالیت باز شده و دیوارهای تحریم 
خراب شده اند و امروز شرایط بانکی، نقل وانتقالات بانکی 
و همچنین ســرمایه گذاری و صادرات و واردات آسان تر از 
گذشته شده اســت». روحانی در ادامه صحبت های خود 
طرح تحول ســلامت را ازجمله مهم ترین و شاخص ترین 
اقدامات انجام شــده به وســیله دولت بیان کرد و گفت: 
«مردم امروز با هزینه کمتر و عزت و احترام بیشــتر بدون 
زحمت طی کردن سفر در حال پذیرش خدمات پزشکی و 
درمانی در محل سکونت خود هستند». رئیس جمهوری 
بــا تأکید بر اینکه بایــد واقعیت را بر زبــان آورد، به تأکید 
مقام معظم رهبری بر اعتمــاد و امید مردم به عنوان دو 
اصل مهم اشــاره کــرد و افزود: «چرا امیــد را در جامعه 
پایین می آورند. این کشــور برای همه است و برای جناح 
خاصی نیســت. باید همه با هم کار را پیش ببریم. آیا این 
افتخار نیست که در کشاورزی به سمت خودکفایی حرکت 
کرده ایم؛ آیا قبول نیست که امسال در گندم به خودکفایی 

رسیده ایم؟».

رئیس جمهوری:

«امضای طلایی» فسادآفرین است

حجت الاسلام مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه 
جمهوری اســلامی، در گفت وگویی با سایت عصر ایران 
گفته است پس از پایان جنگ، بر سر تقسیم غنائم دعوا 
شد و برخی نسل اولی ها هم بی اخلاقی می کنند. او در 
پاسخ به این سؤال که واکنش آقای هاشمی رفسنجانی 
به رد صلاحیت شــان در ســال ۹۲ چه بود، گفته است: 
«بیــان کردند که راحت شــدم؛ چون احســاس وظیفه 
می کردم و حالا وظیفه از گردنم ساقط شد». بخش های 

مهم صحبت های او در ادامه می آید: 
* ســعه صدر آقای بهشــتی و آقای هاشمی نتیجه 
داشــت؛ اما این روزها به نظر می رســد ســعه صدر به 
حاشیه نشــینی تبدیل می شــود. هاشمی رفسنجانی در 
جریــان انتخابــات اســفند ۹۴ در بایکوت خبــری بود. 
در انتخاباتــی کــه اســفندماه ۹۴ برگزار شــد، تندروها 
بد و بیراه می گفتند و به آقای هاشمی رفسنجانی نسبت 
انگلیسی بودن می دادند. در انتخابات ریاست جمهوری 
ســال ۹۲ نیز چنین اتفاقی افتاد؛ عده ای در یک طرف در 
مقابل یک نفر قرار داشتند؛ آقای هاشمی رفسنجانی نیز 
رد صلاحیت شــد. از طرفی همه امکانات تبلیغاتی نیز 
در اختیار تندروها بود؛ اما آقای هاشمی رفسنجانی یک 
جمله بیــان کرد مبنی بر اینکه رأی مــن آقای روحانی 
اســت. با این جمله حتی کســانی که قصــد آمدن پای 
صندوق های رأی را نداشــتند، آمدند و به آقای روحانی 
رأی دادند. هرکســی که قصــد به قدرت رســیدن دارد 
ســراغ آقای هاشــمی می رود؛ از جملــه اصولگرایان، 
اصلاح طلبــان، نواصولگرایان و امروز نیز راســت گرایان 
ســنتی ســراغ آقای هاشــمی  رفته اند. نمی گویم آقای 
هاشمی رفسنجانی کاملا پاک هســتند و ایرادی ندارند؛ 
همه انســان ها نواقــص و عیوبی دارند. مــن نیز گاهی 
انتقادهایــی به آقای هاشــمی داشــته و دارم و همین 
امروز که با ایشان صحبت می کنم نقدهایم را به ایشان 
بیان می کنم؛ اما باید در نظر داشت که ایشان محور و از 
پایه های انقلاب هســتند و تشبیهی که به زمزم کردم به 

معنای مطلق بودن نیست؛ بلکه تقریب به ذهن است. 
* بســیاری از کســانی کــه دســت پرورده آقــای 
هاشمی رفسنجانی بودند و به واسطه ایشان بزرگ شدند 
و بــه صحنه آمدند، به ایشــان ضربه زدند. مثلی وجود 

دارد و آن اینکه «مخالفت کن تا آقا شوی». 
* درباره شعارِ «دشمنی با آقای هاشمی رفسنجانی، 
دشمنی با پیغمبر است» که در نماز جمعه بیان می شد 
باید بگویم آقای هاشمی رفسنجانی چنین شعاری را سر 
زبان مردم نینداخت. چه کســی چنین کرد؟ من با چنین 
شــعاری، هم آن زمان و هم امروز مخالف هســتم؛ اما 
باید دید چه کسی این شــعار را بر سر زبان ها انداخت؟ 

اصولگرایانــی که امــروز مخالف هاشــمی هســتند، 
شــعار دشــمنی با آقای هاشمی رفســنجانی دشمنی 
با پیغمبر اســت را ساختند. ســتاد نماز جمعه در دوره 
ریاســت جمهوری آقای هاشمی رفســنجانی در اختیار 
اصولگراهــا بود و امروز نیز در اختیار اصولگراهاســت؛ 

اصولگراهایی که امروز بیشترین 
نقد را بر ایشان وارد می کنند، این 
شعارها را ســاختند؛ اگر ایرادی 

هست بر آنها وارد است. 
آقــای  شــرکت  بــا  *مــن 
هاشمی رفسنجانی در انتخابات 
ســال ۹۲ مخالف بــودم. یکی 
از مراجــع قم به مــن گفت به 
آقای هاشمی رفسنجانی بگویید 
واجب اســت در ایــن انتخابات 
ثبت نــام کننــد، مــن روز پایان 
ثبت نام ها چند ساعتی نزد آقای 
هاشمی بودم و پیام آن مرجع را 
رساندم؛ اما گفتم بنده معتقدم 
که چنین نکنید؛ ولی ســال ۸۴ 

با اصل آمدن ایشــان موافق بودم؛ چون قوی تر از آقای 
هاشمی رفسنجانی وجود نداشت. 

* به نظرم آقای هاشمی رفسنجانی باید برای خبرگان 
رهبری حضور داشــته باشــند. ایشــان در دو انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۸۴ و سال ۹۲ شرکت کردند؛ سال 
۸۴ که کاندیداها را در حد حل مسائل کشور نمی دیدند 
و در ســال ۹۲ نیز کشور را در لبه پرتگاه جنگ می دیدند؛ 
یعنی اگر بعضــی از این کاندیداها انتخاب می شــدند، 
امروز کشــور در جنگ بود. آقای هاشمی رفسنجانی این 
موضــوع را درک کرد، به همین دلیــل از آقای روحانی 

خواست ثبت نام کند. 
* انتخابات نزدیک است و همان طور که آقایان بیان 

می کنند قصد دارند آقای روحانی یک دوره ای باشد. 
* با توجه به شــناختی که از شــورای نگهبان دارم، 
به این نتیجه رسیده ام که آنها دوست دارند ایشان را رد 
صلاحیت کنند؛ امــا دلیلی برای این کار ندارند. من قبل 
از انقلاب و بعد از آن در همه مســائل حضور داشته ام 
و آقــای روحانــی را یکی از رؤســای جمهــور موفق و 
آبرودهنده به نظام می دانم. ایشــان به گونه ای ســخن 

می گویــد که ما ســرمان را بالا نگه می داریــم؛ بنابراین 
شــورای نگهبان باید با افتخار، صلاحیت چنین فردی را 

تأیید کند. 
* معتقدم شــورای نگهبان باید آقای احمدی نژاد را 
رد صلاحیت کند، ایشــان در ابتدا باید محاکمه شوند و 
از برگزاری دادگاه های شان  پس 
می تــوان در این بــاره صحبــت 
کرد، عده ای نگذاشــته اند ایشان 
محاکمه شود. آقای احمدی نژاد 
به شــخصه علاقه بسیاری برای 
حضــور دارد و در ایــن تردیدی 
نیســت؛ اما این احتمــال که در 
مجموع به او چراغ سبزی داده 
نشــود، وجود دارد. کســانی که 
احمدی نــژاد را می پســندند ۱۰ 
تا ۱۵ درصد جامعه را تشــکیل 
می دهنــد که نمی تــوان آنها را 
انکار کرد. اصولگرایان نیز حدود 
۲۰ تا ۲۵ درصد و اصلاح طلبان 
نیز حــدود ۲۰ درصــد جامعه 
را تشــکیل می دهند، حال اگــر ۲۰ درصد اصلاح طلبان 
به همــراه ۱۰ درصد از اصولگرایــان که عاقلانه برخورد 
می کنند، جامعه را فعال کنند و بخش غیرفعال جامعه 

فعال شود، قطعا احمدی نژاد رأی نخواهد داشت. 
* چندی پیش مقاله ای نوشــتم مبنــی بر اینکه اگر 
آقــای روحانی خطیــب نماز جمعه شــود مانند آقای 
هاشمی یا مقام معظم رهبری زمانی که رئیس جمهور 
بودند، چقدر با این موضوع موافق هستید. معتقدم آقای 
هاشمی رفســنجانی باید به نماز جمعه بازگردد؛ زیرا به 
نماز جمعه رونق مــی داد و از طرفی نظام باید نظرات 
موافــق و مخالف را تحمل کند. معانــد را نباید تحمل 
کند؛ امــا مخالف را باید تحمل کنــد. معتقدم علاوه بر 
آقای هاشمی رفسنجانی، دو نفر دیگر باید خطیب نماز 
جمعه باشــند؛ یکی آقای ناطق نــوری و دیگری آقای 
روحانی. افراد بســیاری هســتند، اما این دو مشهورند. 
سخنرانی روز قدس در ماه رمضان بی رونق بود. درست 
اســت که شــرکت مردم به آن رونق داد؛ ولی آن زمان 
که آقای هاشمی رفسنجانی یا آقای ناطق نوری صحبت 
می کردنــد، مردم با جان و دل گوش می دادند؛ اما امروز 

فقــط برای اصل انجــام وظیفه در راهپیمایی شــرکت 
می کنند. 

*من دو بار خصوصی بــا آقای ناطق نوری صحبت 
و اصرار کردم که برای ریاســت جمهوری کاندیدا شوند. 
ایشــان اســتدلالی دارند؛ البته استدلال ایشــان را قبول 
ندارم؛ ولی ایشــان را محق می دانم که چنین استدلالی 
داشته باشند و آن اینکه وقتی انسان مسئولیت می پذیرد 

باید از انجام آن آگاهی داشته باشد.
*به نظرم رئیس جمهور بایــد بتواند کارهای زیادی 
در چارچوب قانون اساسی انجام دهد. آقای ناطق نوری 
معتقد اســت کــه نمی گذارنــد دســت رئیس جمهور 
باز باشــد؛ بنابراین من خود را هزینــه و تلف کنم برای 
چه؟ البته اســتدلال ایشــان را قبول ندارم و معتقدم ما 
باید فدا شــویم که این نظام پیش برود؛ ولی به ایشــان 
حق می دهم چنین اســتدلالی داشته باشند؛ مثلا آقای 
روحانی راحت می توانســت مانند گذشته زندگی اش را 
داشته باشــد؛ اما آمد و سختی بســیاری کشید و امروز 
بســیار در فشــار و منگنه قرار دارد و اگر برای دور دوم 
کاندیدا شــود، باز هم فــداکاری می کند، به این دلیل که 

همه به او ضربه وارد می کنند و نمی گذارند کار کند. 
*آقای روحانی دقیق اســت و آمار در اختیار اوست؛ 
این حرف او شــعاری نیســت. حال درست کردن چنین 
مملکتی با این خصوصیات بسیار سخت است. روحانی 
در جلســه ای به بنده گفتند که مشــکلات امروز کشور 
ســه برابر زمان جنگ اســت. امروز نیز آقــای روحانی 
آمده اند که مملکت را با مشکلاتی سه برابر زمان جنگ 
سروسامان بدهند، حال فداکاری ایشان با چه رفتارهایی 
روبه رو شده است؟ معتقدم که آقای روحانی حتما باید 
کاندیدا شوند و همه ما نیز به ایشان رأی دهیم؛ اگر آقای 
روحانی کاندیدا نشوند و با توجه به اینکه شخص خاصی 
را هم برای کاندیداتوری مدنظر نداریم که قدرت مقابله 
با رقبا را داشــته باشد؛ بنابراین هرآنچه در چهار سال به 
دست آمده است از بین می رود و مفاسد اقتصادی بیشتر 
از گذشــته ایجاد خواهد شد که خطر بزرگی برای کشور 

محسوب می شود. 
*آقای روحانی مملکت را آرام کرد. درســت است 
که عده ای در مســائل اقتصــادی هوچی گری می کنند؛ 
اما باید در نظر داشــت که در دوران ریاســت جمهوری 
آقــای احمدی نــژاد عده ای بــا لحاف و تشــک مقابل 
بانک ها می خوابیدند تا سکه ارزان بخرند و فردا گران تر 
بفروشــند یا یکباره قیمت پول سه برابر افت می کرد؛ اما 
امروز قانون وجود دارد، باید بگویم که ســواد اقتصادی 
نعمت بزرگی اســت. مخالفان آقــای روحانی مجموع 

فعالیت های ایشان را بیان نمی کنند. 

مسیح مهاجری: 
دوست دارند روحانى را یک دوره اى کنند

نـکتـه

با توجه به شناختی که از 
شورای نگهبان دارم، به 

این نتیجه رسیده ام که آنها 
دوست دارند ایشان را رد 
صلاحیت کنند؛ اما دلیلی 

برای این کار ندارند


